در میهمانی ارواح شاعران قدیمی

در زیر سقف همهمه ای خاموش
یک دسته گل به روی قامت تابوت

یک بانوی سیاه پوش که می داند
در شعر او کسی پنهان است
آیا به یاد می آرد

آن لحظه را  که دیدن شان عین شادمانی بود

و شعرهاشان

گویای لحظه های تمنا
یک دست نامرئی

اوراد سرد بی معنی را

بر صورتی که آسوده است

می پاشد

و آنگاه هدهدی
نفیرکشان
از فراز دفترها
پر می کشد

بسوی آبی بی انتها.
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